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 اش جدا شدای که از نیاکان و نیم ساله  کودک یک 

 

های در سرمای نرم پشاور، جایی که روزگاری آفتاب زمستانی بر کاخ

می  افغان  سایپادشاهان  امروز  سیمای   هٔ تابید،  بر  ساله  هزار  اندوهی 

مادری با کودکی در بغل، که هنوز شیرخوار  .  مادری خسته افتاده است

اما درد را می را نمی  کلماتاست؛ هنوز   هنوز معنای  .فهمدشناسد، 

این زن،   .کندداند، اما تبعید را با پوست و گوشتش حس میمرز را نمی

اش، و نگاهی که انگار تمام تاریخ تبعید در آن فشرده  با چادر سبز کهنه

از کوچه انداخته  های خاطرهشده،  بیرون  اش  با کودک  پشاور  انگیز 

شد؛ شهری که روزگاری در آن صدای پرُ ابهت و شکوهمند شاهان  

پیچید، و امروز فریاد گرسنگی کودکان مهاجر در آن خاموش  ابدالی می 

  .شودمی

های باشکوه و لشکرهای پیروزمند ؟ نه، آیا این همان پشاور است ؟ پشاورِ احمدشاه، پشاورِ تیمورشاه، پشاورِ زمستان

این، پشاورِ اردو و پولیس پاکستان است؛ پشاورِ حصار، پشاورِ تحقیر، پشاورِ اخراج   .این دیگر آن پشاور نیست

کند، کودک را در آغوش دارد؛ کودکی  های هزار ساله را حمل می مادر افغان، با صورتی که رنج  . اجباری افغان ها 

نه تقصیری دارد، نه جرمی،   .که از خاک گرم و رحم وطن آبایی و اجدادی اش ، به خشکی مرز پرتاب شده است

س و  های خشمگین پولیاو هنوز تذکره و کارت هویت ندارد، اما مرز را از میان لب .دنیا آمدهکه » افغان « به جز آن 

کشد، سربازی که با پولیسی که عربده می .داند، اما زبان توهین را به دل گرفته استاردو شناخته؛ هنوز زبان نمی

تر در آغوش  اش را محکمکند، نه اعتراض؛ فقط کودک و مادری که نه گریه می    ”!کند: “برو قنداق تفنگ اشاره می

و نیم    و آن کودک، آن کودک معصوم یک .خواهد تاریخ را از شکستن باز داردگیرد، گویی با آغوش خویش میمی

ما    هٔ مادر، مگر پشاور خان“ ”جا دیگر جای ما نیست ؟مادر، چرا این “ :هایش گِرد است و پر از سوالچشم  …ساله

ای  دهد، نه برجا بزرگ نشدی ؟ مگر پدرت در همین خاک نیاکان دفن نیست ؟ اما مادر پاسخ نمینبود ؟ مگر تو این 

آن آن  بلکه برای  ندارد،  خواهد فریاد بزند،  در دلش غوغاست؛ می   .که اشک راه گلویش را بسته استکه پاسخی 

ات کار، من که جز دلی شکسته چیزی از تو نخواستم، چرا مرا از پناهوفا، ای خاک فراموشای سرزمین بی “ :بگوید

در  .ماند در هوای سنگین تبعیضاما فریادش، مثل صدای هزاران و صدها هزار مادر دیگر، خاموش می ”ای؟رانده

انسانیتآن  فقط مرز جغرافیا، که مرز  نه  است؛  دیورند  تحمیلی  و  این کودک، هنوز   .سو، مرز و خط فرضی  و 
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درستی راه رفتن را نیاموخته، باید از آن عبور کند؛ نه چون جهان برایش راه باز کرده، بلکه چون جهان دروازه  به

این تبعید، فقط کوچ از شهر نیست؛ کوچ از خاطره است، کوچ از تاریخ، کوچ از پیوندهای    .را به رویش بسته است

ست برای افغانانی پشاور دیگر پایتخت زمستانی نیست؛ حالا زندانی   .زنندای که خاک را به جان آدمی گره مینانوشته

چگونه کودکی، آیا تاریخ روزی این درد را خواهد نوشت ؟ که   .صدا بودنتابعیت” یعنی بیاند، “بیکه فراموش کرده

شهری رانده شد که نیاکانش برای ساختنش    هٔ پناه، از میانکه هنوز نامش را کسی صدا نزده بود، در آغوش مادری بی 

دلی پولیس و اردو، حتی به آغوش مادر هم رحم نکرد، و محبت مادرانه را به عبور  جنگیده بودند؟ که چگونه سنگ

ای تاریخ جدا شد؟  دانی امروز از پیکرت، تکهآیا می …از مرز مشروط کرد ؟ پشاور، ای شهر خاطرات غبارگرفته

هایت متولد شده ای بود که در کوچهفهمی که کودک افغان، نه فقط مهاجر بود، بلکه حامل رویاهای هزار ساله آیا می

یست تا او را  کسی ن .بردبودند؟ امروز، در آغوش مادرش، این کودک، تمام گذشته را با خود به سوی نامعلوم می

و این   .گریزند تا نبینند تحقیر راهایی که می ، فقط خاک، فقط باد، فقط چشم”بدرقه کند؛ کسی نیست تا بگوید “بازگرد

“مهاجر” آغاز شد، و با فریاد خاموش یک کودک ناتمام   هٔ ای که با واژقصه  :است پایان یک قصه و آغاز هزار درد

کند چگونه از آغوش تاریخ رانده کودکی که شاید فردا دیگر یادش نیاید پشاور کجا بود، اما هرگز فراموش نمی .ماند

 شد
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